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  با همكرد گرفتن  يمركب فارس يهافعل ييچندمعنابررسي 
 يصرف ساختبراساس نظرية 

  
   2محمد حسن شاهي راويز ،1پريا رزمديده

  

  .ايرانكرمان، ، رفسنجان (عج) عصر، دانشگاه وليهمگاني شناسيزبان استاديار. 1
  .ايران كرمان، ،عصر (عج) رفسنجاندانشگاه ولي، همگاني شناسيزبانكارشناس ارشد . 2

  چكيده    
  مقاله: ةتاريخچ
  1400 ماهدي 14دريافت: 
  1400 ماهبهمن 25 پذيرش:

هاي مركب همراه با گيري فعلرو به دنبال آن است الگوهاي شكلجستار پيش
الف و ب) واكاوي و 2010همكرد گرفتن را در چارچوب نظرية صرف ساختي (بوي، 

كه پژوهش  يهادادهآوري . در جمعكندها را بررسي چندمعنايي موجود در آن
از فرهنگ زانسو  است،» گرفتن«مركب همراه با همكرد  فعل 300اي حاوي پيكره
 يافعال فارس ينحو تي)، فرهنگ ظرف1381)، فرهنگ بزرگ سخن (1372 ،ي(كشان

 مقدم،يو زند ي(صادق يخط فارس ييفرهنگ املا، )2011،همكارانو  يرسول(
ايي عنجهت تبيين چندم است. استفاده شدهياب برخط فارسي و فرهنگ واژه) 1394
واژگان «ها، با پذيرش ايدة نظر و شناخت الگوي ساخت آن هاي مركب موردفعل

وارة ساختي، تمامي وارة ساختي و زيرطرحگرفتن از مفهوم طرحو كمك» پايگاني
 وارة ساختي مجزاگيري اين افعال در قالب زيرطرحمعاني متمايز به هر الگوي شكل

هاي ساختي نيز در سطوح مختلفي از انتزاع وارهچند اين زيرطرح ترسيم شد. هر
 ،اژگانمراتبي بودن وفرض انگيختگي و سلسلهقرار دارند. بنا به مفاهيم وراثت پيش

به ي مرتوارة ساختي بسيار انتزاعي و كلحهاي ساختي تحت يك طروارههمة زيرطرح
 چهارچوب گيرد. نتايج نشان داد تحليل چندمعنايي واحدهاي زباني دربالا قرار مي

است كه در سطح » بنيادواژه«بنياد و صرف ساختي، رويكردي شناختي، ساخت
افتد. براي افعال مركب  همراه با همكرد گرفتن وارة ساختي اتفاق ميانتزاعي طرح
وارة وارة ساختي كلي شناسايي و ترسيم شد كه هركدام به چندين زيرطرحهفت طرح

ين مراتبي كامل از  اشبكة پايگاني و سلسلهنهايت،  شدند. درساختي تقسيم مي
  .شودميي ارائه ساختهاي هوارطرح

    

  هاي كليدي:واژه
  ييچندمعنا

  يصرف ساخت
  يساخت ةوارطرح

  فعل مركب
  گرفتنهمكرد 

  

    
  p.razmdideh@vru.ac.ir : مسئول ةنويسند آدرس ايميل* 
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  دمهقم. 1
ا هبشر بنا به مقتضيات زيست اجتماعي خود از آنواژگان زباني ابزارهايي هستند كه 

هاي مختلف در قالب كلمات بهره جويد.  از ها و مفهومكند تا بتواند در انتقال ايدهاستفاده مي
ديد هاي جها هميشه نياز به توليد واژهبشري،  زبان ةجهتي بنا به همين مقتضيات اجتماعي جامع

رو، واژگان زبان زايايي  اين شود. ازانجام  ميسازي زبان ژهدارند كه اين موضوع توسط دستگاه وا
اس قواعد بر اس ديجد يهاصورت ديتول ييتوانا ايبه معنتوان را مي ييايزا. دارندو پويايي بسياري 

واژه، وجود ساخت ة، از جمله حوززبان يهابخش يكه در تمام در آن زبان درنظر گرفتموجود 
 ويژگي ،). زبان فارسي نيز از اين موضوع مستثني نيست1: 1392عاصي، ارجمندي و امير( دارد

هاي روزه شاهد توليد واژگان جديد فارسي هستيم. در فعلو همه دارددر واژگان خود را زايايي 
 ن،ياتريو پو نياتريزاهاي مركب مطرح است. از ميان افعال فارسي، فارسي، زايايي اغلب در فعل

 ندنتوايم (جزء غيرفعلي فعل مركب) اريفعل كيبه سبب داشتن  رايز ،مركب هستند هايفعل
ت و تفاو ييايپو نيهم .(جزء فعلي فعل مركب) داشته باشند 1همكرد كي يرا برا يمختلف ميمفاه

معرف  ييشود. چندمعنامي مركب يهافعل نيب ييسبب بروز چندمعنا ارهايفعل ديجد ميدر مفاه
آن) به شرط 43: 2013، 2(لوبنر برخوردار باشد ياز چند معن يواحد زبان كياست كه  يطيشرا

. )236-237: 2007، 3(بوي باشدواحد زباني آن  نن معناهاي گوناگويب دمننظامي كه ارتباط
سطوح است  ريتر از ساعيها شااما در سطح واژه افتد،يدر سطوح مختلف زبان اتفاق م ييچندمعنا

رفيعي و همكاران، ( دهدمي رخ واژهساختة موضوع در حوز نيا عةسبب، اغلب مطال نيبه هم
 شده دري مطرحديجد يكردهاياز رو يكي ب) و الف2010(بوي،  4يصرف ساخت. )34: 1397
سازي ي و واژهواژهچارچوبي براي بررسي انواع الگوهاي ساخت صرف ساختي. است واژهساخت

اند تكامل نظري آن همت گماشته واژه به معرفي وحوزة ساختاست كه پژوهشگران مختلف 
  .)2006 ،2005، 6 و جكندوف كاور؛ كولي2007، 5الف و ب، جكندوف2010(بوي، 

                                                           
1 light verb 
2 S. Loebner 
3 G. Booij 
4 Construction Morphology 
5 R. Jackendoff 
6 P. W. Culicover 



 پريا رزمديده                                        گرفتن با همكرد يمركب فارس يهافعل ييچندمعنابررسي  215

 252 – 213شماره صفحات: ) 1400 / پاييز وزمستان9، پياپي 2، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

فارسي همراه با همكرد گرفتن  گيري فعل مركببررسي نحوة شكلپژوهش حاضر با هدف 
و  شودميالف و ب) استفاده 2010براي نيل به اين هدف از نظرية صرف ساختي (بوي،  است.

كه در اين ديدگاه  شودميتبيين هاي مركب بر اساس سازوكارهاي مفهومي چندمعنايي اين فعل
وده ببرانگيزي در زبان فارسي فعل مركب از ديرباز مبحث پرچالش و بحثشناختي وجود دارد. 

رو، پرسش اصلي پژوهش حاضر  اين از. شده استحال از اين منظر به آن پرداخته ن به ، اما تااست
اي هگيري و چندمعنايي فعلهاي حاكم بر نحوة شكلوارهها و زيرطرحوارهشناسايي و واكاوي طرح
  بر اساس رويكرد صرف ساختي است.  گرفتن مركب همراه با همكرد

م، و. بخش سشودپيشينة پژوهش ارائه ميدوم  در بخشرو، در ادامه پس از مقدمة پيش
وارهاي ساختي و ل مباني نظري در باب صرف ساختي، طرحشام ،شهپژو ينظر وبرچاچ

بر اساس نظرية صرف ساختي به  هايل داده، تحلچهارم . در بخشهمچنين روش پژوهش است
 شودميدنظر پرداخته واره هاي ساختي مربوط به افعال مركب موروارها و زيرطرحشناسايي طرح
. شودميها تبيين هاي پايگاني چندمعنايي ساختي آنها و شبكهمراتبي بين آنو روابط سلسله

  .پژوهش و ارائة نتايج اختصاص داردهاي يافتهبخش پنجم، به بحث دربارة در پايان 
  

  . پيشينة پژوهش2
و  يرانيا سانيشناسان و دستورنواز زبان ياريمورد توجه بس يفعل مركب در زبان فارس

كب كه فعل مر يمختلف يندهاياز فرا يااز پژوهشگران گونه كيو هر  گرفته استقرار  يرانياريغ
: 1984، 2؛ ميتون291-298،: 1996، 68: 1988، 1بيكر( : انضمامليگيرد از قبمياز آن شكل 

؛ 140: 1370 ،ينيالدهمشكو؛ 1387، شناسحق؛ 1393(لازار،  بي، ترك)1384 دبيرمقدم،؛ 848
 ،يويگيو احمد ي؛ انور 79: 1392 ،ي؛ باطن 239-177: 1392 ،ي؛ خانلر 69: 1373 پور،اميخ

ا ر ييهاو نشانه اندكرده يمتفاوت بررس هايروشهمكرد و نقش و نوع فعل سبك را به  ،)1392
كه در پژوهش خود به دست  يجيدر نتا . اين مطالعاتنداهارائه داد هاآن زيو تم صيتشخ يبرا

 يونح يصرف ينديآن را فرا زين ياو عده يصرف يبعض ،يواژگان ينديآن را فرا يند بعضاهآورد

                                                           
1 M. C. Baker 
2 M. Mithun 
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 ند.اهقائل شد يبيو ترك يافعال مركب انضمام زيتم يرا برا ييهاتفاوت همچنين -ند و اهخواند
و از ديد دستور شناختي اند بودهها از سوي معناشناسي تر نگاههاي فعل مركب بيشدر پژوهش

 هايفعل ييمعنا يفضا مطالعةبه  ) دست2006( 1فاميلي .شده استتر به اين موضوع پرداخته كم
. به فعل سبك استمعتقد به ضعف در بعد معنايي ) 2006(و است. ا ي زدهسبك در زبان فارس

تشكيل را  يكامل يتا مفهوم فعلداند مي را براي آن جايز يفعلريغ ةساز كيبا  بيتركهمين دليل 
كدام از معاني فعلي تركيبي يا تماماً اصطلاحي را ندارند. هيچ يفعل بيترك نيا ،نتيجه دهد. در

ركب هاي مبه مطالعة فعل يسبك در زبان فارس يهافعل ييمعنا يفضادر بررسي انگارة همچنين 
هاي فعل) 2006(. فاميلي شودپرداخته مي» دادن«و » زدن«، »رفتنگ«، »خوردن« هايبا همكرد

 معنايي شفافيت طرف آن يك در كهگيرد مي نظر در پيوستاري روي را بر فارسي زبان مركب
در پژوهشي . اصطلاحي است معناي ديگر در طرف و دارد وجود پذيري معناييتركيب ةنتيج در

ر . دپردازدميبنياد در زبان فارسي ) به بررسي معنايي افعال مركب اندام1388گندمكار (ديگر، 
ا ت است،كه در معناشناسي شناختي مطرح گيرد ميكمك  تصوريهاي وارهاز طرحاين پژوهش، 

بنياد افعال مركب اندام يمعناية هست، تصوري يهاوارهطرح يگيرشكل يعامل اصلثابت كند 
 هاوارهميان انواع طرح تمايز سبب اين افعال يمعناية هست يمعناي يهامؤلفه در ختلافااست و 

ي به و قدرت يحركت ،يجمح تصوري هايواره) با طرح1390شريفي (در همين راستا،  .شودمي
 يامعن يدارابنياد تمامي افعال مركب اندام بر اساس اين مطالعه،پردازد. بررسي افعال مركب مي

بدن  يهانام اندام ينينشهم افعال، نيا ةوارو ساخت طرح ياستعار ريهستند. علت تعب ياستعار
 اضافه  هااي به آناضافههمراه است كه در اغلب گروه حرف يهاسازه يو گاه يبا همكرد فعل

 كنندمي) ادعا 1395يگي (ابدوستان و روحي. در بررسي چندمعنايي فعل مركب، كريميشودمي
و  است مندنظام نمودي آن، سنگين مانند فعل اساس مطالعة بر )زدن(فعل  معنايي چند

 يمعان ايجاددر  تصوري يهاوارهطرح و يبندمقوله ي،مفهوم ةاستعار رينظ يشناختسازوكارهاي 
 اين بدين معناست دارند. ايكنندهتعيين نقش يشعاع ةمقول كبه شكل ي يزبانهاي عنصر تفاوتم

 نياز ا عضي. بكنندايجاد ميرا  ييمعنا ةمقول كيفعل زدن  ييچندمعنا ها دركه اين سازوكار

                                                           
1 N. Family 
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از  بعضيو  كينزد نمونسر يبه معنا زدنزدن يا سيليگردن، در زدن يمثال معناراي ب معاني
  گيرند. ميقرار ورتر از معناي سرنمون زدن دچشمكيا زدن پيزدن، تهيزدن، كناحرفمانند  هاآن

باتوجه به مشاهدات نگارندگان، تاكنون پژوهشي در مورد افعال مركب در چارجوب صرف 
كه به  اندشدههايي در زبان فارسي انجام . در صرف ساختي پژوهششده استساختي انجام ن

 نيا ياست كه به معرف يمحققان ني) از اول1391( يعيرف شود.ها اشاره مياختصار به برخي از آن
) با 1393( يو تراب يعيراستا، رف ني. در همپردازدمي يزبان فارس يسازواژه يدر الگوها هينظر

 يسه الگو ةمدرج به مطالع يختگيو انگ 1فرضشيپ اثتور ،يساخت ةوارطرح مياشاره به مفاه
با  يصرف ساخت كردي. رواندپرداخته يدر زبان فارس »زيآم«و » ش-«، »زار-« يسازواژه

 ييهاهوارطرح ةديا كردننيگزيو جا يسازواژه يندهايفرآ اديبنقاعده تيماه ةديكنارگذاشتن ا
كاربردمحور برخوردار است  تياز ماه ،گيرندميشكل  يمعن-مند صورتنظام ةكه بر اساس رابط

 يعيپژوهش رف جي. نتاگذارديم ارياخت زبان در يسازواژه يندهايفرآ ي دربارةترقبولقابل دگاهيو د
و مدرج  يزشينقش انگ فرض،شيگرفتن مفهوم وراثت پ نظر ) نشان داد در1393( يو تراب
اشند نب رييتغ قابل ريو غ ستايا ييوهاالگ يواژساخت يشود الگوهامي سبب  يساخت يهاوارهطرح

) و 1396و قطره ( يبامشاد ن،يها حاصل شود. همچناز آن يديو جد ايپو يواژگان يهاو مقوله
 يبه بررس بيترت ) به2010( يبو كردياز رو يريگ) با بهره1397و همكاران ( يبامشاد
و  2اركاند. انپرداخته يرسدر زبان فا» انه-«و  »ي-« يهاپسوند ياواژهساخت يهاوارهطرح

. اندكردهرا تحليل هاي مركب زبان فارسي صرف ساختي اسم بررسي) نيز در 2017( 3صفري
 ي مركبهادو نوع اسم مركب، شامل اسمبا هر ، معتقدند در اين چهارچوب )2017( هاآن

عنوان طرح ساخت اسم مركب به رايز شوند،يمشابه رفتار م باًيتقر ،يمركزو برون يمركزدرون
نه  ،مركب يهااسم ييمعنا يتواو مح ينحو يهايژگيو نييرا در تع ينگر، نقش اصلكل ياواره
زبان مركب  يهااسم ليپژوهش، تحل نيا يهاافته. طبق يكنديم فايا ،هاآن ةدهندليتشك ياجزا
و مفهوم  دهديم شياسم مركب افزا ليرا در تشك تيعموم زاني، مصرف ساختيبر اساس  يفارس

                                                           
1 default inheritance 
2 F. Arkan  
3 A. Safari 
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جانشيني را در  ةرابط نيهمچن .دهديمركب توسعه م يهااسم يرا در شكل و معنا1ينگركل
  . كنديبرجسته م ياسم مركب فارس ليتشكالگوهاي 
اند نامه پرداخته هاي پيچيدة مختوم بهچندمعنايي واژه) نيز به 1399ديده و خيرمند (رزم

كه در چندمعنايي اين  دانندميرا سه سازوكار اصلي  هاي تصويري، مجاز و استعارهوارهطرحو 
به اين نتيجه » نامه«هاي مختوم به هاي ساختي واژهوارها رسم طرحها بها دخيل هستند. آنواژه

عنوان ها حالتي بينابين در تركيب و اشتقاق دارد و آن را بهرسيدند كه نامه در اين واژه
  د. ندهشدگي قرار ميدر مسير دستوري» ونديشبه«

جز ه فارسي (بمركز سه جزئي زبان هاي برونبررسي تركيب) به 1399همچنين اسدي (
 يبررسبه  اين مطالعه .است صرف ساخت پرداخته ةآواها) در چارچوب نظريسازي و نامدوگان
ها بر ناظر بر آن يسازواژه يالگوها ،يجزئمركز سهبرون يهابيترك ييو معنا ياستعار يمحتوا

 ييمعنا ةرابط 10در قالب  ها راو آن پردازدمي »يساخت يهاوارهطرح«و » ساخت«اساس مفهوم 
با  يساخت در زبان فارس كي ييمعنا تيشفاف زانيم نيب، هابر اساس يافته. كندمي يبندطبقه

) 1400رابطة مستقيمي وجود دارد. در اثري ديگر، بامشادي و همكاران ( آن ييايبسامد وقوع و زا
فارسي در » زار-«و » ستان-«، »كده-« يسه پسوند اشتقاق يسازواژه يلگوهاجوي اودر جست

اند چندمعنايي هاي ساختي و مفهوم ساخت توانستهوارهديدگاه صرف ساختي به كمك طرح
   .كنندها را ارائه هاي مربوط را تحليل و درخت وارثت و شبكة پايگاني آنواژه

  
 نظري پژوهش مباني. 3

ه ب بخش نياستوار است، در ا يصرف ساخت يةنظر يةرو  بر مبنا و پا شيجا كه پژوهش پاز آن
بعد . رونديها به كار مداده ليو تحل يكه در واكاو شوديپرداخته م يو اصول ميمفاه نيتريديكل

   از آن، روش پژوهش توضيح داده شده است.
  
  

                                                           
1 holisticity 
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  . صرف ساختي3-1
، 2013؛ 2012الف و ب؛ 2010؛ 2009(بوي،  1بنيادواژة ساختصرف ساختي يا ساخت

رد. ها دابنياد به واژههاي جديد از دستور شناختي است كه نگاهي ساخت) يكي از زيرشاخه2014
عنوان  به زبان هاي يكست، هر يك از واژها هاواژه ساختار مورد در صرف ساختي كه بحث در

 تحليل 4معنا و 3صورت مندنظام ايهجفت يعني به صورت د؛شونظر گرفته مي در 2ساخت يك
ها را نها دارد و آنگر و يكسان نسبت به واژهبه عبارت ديگر، اين رويكرد ديدگاهي كلي .شوندمي

مندي را ميان صورت و معنا داند كه رابطة قاعدهمي 5هايي مانند نشانة سوسوريبه عنوان نشانه
 هاجفت ) معتقدند اين2006، 2005( جكندوفكاور و ) و كولي2007( كنند. جكندوفايجاد مي

 ها،واژه سطح شوند؛ يعني درمي تحليل زبان دستور از جانبهسه موازي معماري مفهوم يك در
 امر اين .است نحوي-واژي و واجي معنايي، اطلاعات نوع سه شدگيجفت حاصل معني-صورت
 6جانشيني وابطر به شديد وابستگي و صرفي ساختار تحليل براي كلمه بر مبتني رويكردي مستلزم

 نشانة مثابة به ساختي واحد هر هايويژگي و اطلاعات تمامي ب)2010( بوي .است كلمات بين
  كند.بازنمايي مي )1( شكل به را زباني

 
  )472 :2007 ،7تكراف( يساخت صرف كرديرو در تساخ .)1(  شكل

                                                           
1 construction-based 
2 construction 
3 form 
4 meaning 

بر  ينعصورت و م خرأبر عدم تقدم و ت گردد،يبه آن بازم يدستور شناخت ةدر انگار )1987(لانگاكر طور كه همان ٥
  .دارد ديكأت گريكدي

6 paradigmatic relations 
7 W. Croft 
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 از هايينمونه كه هستند ساختاري هايوارهطرح و شامل كلمات واژگان در اين رويكرد
ها وارهزيرطرح مياني هايلايه با مراتبيسلسله شبكة يك در هاوارهطرح و كلمات .باشندمي هاآن

 و دارند انگيزشي عملكرد موجود، پيچيدة كلمات به توجه با هاوارهطرح اين. اندشده سازماندهي
 .كنندمي مشخص را جديد پيچيدة كلمات تشكيل نحوة

 هاساخت معنايي يا صوري هايويژگي بررسي به است نبايد معتقد) 101: 2009( 1گلدبرگ
 لگوهايا و شودمي انجام خاصي روش به بررسي اين ساختي، صرف دستور در  بلكه كنيم؛ بسنده
 اين بودن بنيانوارهطرح همين .كنندمي تبيين ساختي هايوارهطرح طريق از را ايواژهساخت
 الگوهاي با ساختي صرف در. كندمي متمايز واژهساخت حوزة هاينظريه ديگر از را آن نظريه،
 را واژگان ساختار ساختي صرف. شودمي برخورد هاواژه همانند واژه از تربزرگ و ترپيچيده

 غيرساده، و ساده هايواژه كنار در ايچندواژه هايعبارت يعني. داندمي مراتبيسلسله و مندنظام
 ايهشبك در يكديگر با و نيستند هم از مستقل واژگان اين. دهندمي تشكيل را واژگان مجموعة

تعميمي  الگوهاي يساخت هايوارهطرح. گيرندمي قرار مراتبيسلسله و پايگاني روابط از
 و صورت در مندنظام طوربه توانندمي هستند كه مشابهي واژگان گيريشكل دهندة نحوهنشان
 زاعيانت الگوهاي اين. گيرندشكل مي ذهن در انتزاع طور ها بهوارهمتفاوت باشند. اين طرح معني

 معني و صورت هايبستههم مندنظام شدگيها جفتبود. آن خواهند انگاره بازنمايي سطح در
 براي الگويي هم ساختي وارةرو، طرح اين از. دهدمي دست به را پيچيده ايواژهساخت هايمقوله
 تساخ الگوي دهندةنشان هم و مشابه واژگان بين مراتبيسلسله و ايشبكه رابطة دادننشان

واژگان پيچيدة جديدي كه طي يك عمليات دستوري  ).الف2010 بوي،( است مشابه جديد واژگان
  شوند. وران ذخيره ميشوند و در واژگان ذهني زبانهاي ساختي توليد ميوارهدر طرح

پذير هستند. البته بينيوارة ساختي تاحدي پيشدادهاي يك طرحصورت و معناي برون
وارة ساختي كلي داشته باشيم و محدود به آن شويم بلكه گونه نيست كه فقط يك طرحاين

گيرد وارة ساختي قرار ميتر قرار دارند كه در زيرمجموعة طرحهايي در سطحي عينيوارهزيرطرح
 هاوارهرحرطيسطوح زفرض يعني فرض در اينجا مفروض است. وراثت پيشت پيشكه مفهوم وراث

                                                           
1 A. E. Goldberg 
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كه مدخل اينبالاتر از خود خواهند بود؛ مگر  يهاوارهطرح ييو معنا يصور اتيوارث خصوص
).  27: 2010 ،يو(بباشد  يژگيآن و يبرا يگريمشخصات د يمنفرد، خود، دارا ةواژ كي يواژگان

توانند خصوصيات واة ساختي ميهاي يك طرحيافتهاوقات بعضي از نمونطبق اين مفهوم گاهي 
 1) به مفهوم نقش انگيزشي وراثت نيز اشاره دارد. انگيختگي2013آن را ناديده بگيرند. بوي (

هاي . واژه)2013هاي وابستة آن از نوع انگيخته است (بوي، واره و واژهيعني رابطة بين طرح
ا از آن منتج شوند. ام توانند از جهت صورت و معناختي ميوارة سايرطرحپيچيدة وابسته به يك ز

ها كاملاً ها، رابطة صورت و معني آنانگيختگي ماهيتي مدرج دارد. گاهي در برخي از نوواژه
  .استواره بالاتر از خود وارة ناظر نيست، اما با اين حال وابسته به آن طرحمنطبق بر طرح

  
  . روش پژوهش3-2

از  هستند كه» گرفتن«مركب همراه با همكرد  فعل 300هاي اين پژوهش شامل هداد
ظرفيت نحوي  )،  فرهنگ1381انوري، بزرگ سخن ()، فرهنگ 1372فرهنگ زانسو (كشاني، 

مقدم، ) و فرهنگ املايي خط فارسي (صادقي و زندي2011، و همكاران رسولي( افعال فارسي
ها و 3توسط خزنده 2ها از روش استخراج اطلاعاتآوري نوواژهاند. در جمعآوري شدهجمع )1394

سازي آوري اطلاعات، خالص. پس از جمعبهره گرفته شد 4ياب برخط فارسيفرهنگ واژهاز سايت 
فرهنگ بزرگ سخن هاي معنايي بنديشده، براساس دستهآوريهاي جمعتمام داده 5و پالايش

هاي هاي مفهومي فعل) و همچنين شم زباني نگارنده دسته2006سالة دكتري فاميلي (، ر)1381(
در ويژه  بهزبان  پوياييو  ياييالبته به سبب زامشخص شدند. » گرفتن«مركب همراه با همكرد 

 يشدن در زبان فارسليافعال مركب در حال تشك ياديهمواره تعداد ز د،يفعل مركب جد ليتشك
 نديواسطه فرآه ها بآن اريهستند كه فعل يديها، افعال مركب جدآن ةهستند كه عموماً  عمد

                                                           
1 motivating 
2 data extraction 
3 crawler 
4 https://farsilookup.com/ 

ها فقط شامل افعال مركب فارسي اصطلاحي يا پيشوندي توسط نگارنده حذف شدند، تا داده افعال ها،در ميان داده 5
  باشند.
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 ن،گرفتيكپ گرفتن،ويچون لاهم يدمواردر ؛ شده است يوارد زبان فارس يواژگان يريگقرض
 ييايو زا ييايپو ني...  اون گرفتروسيو ن،گرفتامنتن، كگرفتكيلا ن،گرفتآپبك ن،گرفتنتيپر

هاي وارهها و زيرطرحوارهسپس طرحمطابقت دارد.  يساخت يهاوارهو طرح يبا اصول صرف ساخت
الف و ب)  2010آمده، براساس نظرية صرف ساختي (بوي، دستهاي معنايي بهمربوط به دسته

 k] YjY i[X يافعال مركب در زبان فارس يبرا يكل يساخت ةوارطرحشناسايي و ترسيم شد. 
است كه هرچه  ييهاوارهطرح ريز يسطح و دارا نيتريدر انتزاع يكل ةوارطرح نياست. امطرح 
ها آن يها هستند كه معناوارهاز طرح ييهانمونه هاوارهرطرحيشوند. زمي ترينيع ،تر شوندخاص

  ست.ا هاوارهطرح يتر از معنامشخص
  

  ها. تحليل داده4
: 1381فارسي هست كه براي آن در فرهنگ بزرگ انوري (فعل گرفتن از افعال مهم زبان 

راي دا» گرفتن«توان گفت فعل سنگين . بدين سبب مياندشدهمعني ذكر  82) 6140-6135
شده كرذاست. البته بسياري از اين معاني ترين تنوع معنايي بين افعال بسيط زبان فارسي بيش

در مقام فعل » گرفتن«ناي سرنمون فعل توان جزو افعال مركب زبان فارسي دانست. معمي را
) 6135: 1381است. فرهنگ بزرگ سخن (انوري، » داشتنكردن/ نگهدريافت«سنگين به معناي 

» كردندريافت«و » داشتنيا كسي را نگه اي چيزيبا دست يا با وسيله«معناي سرنموني را 
و » كردن/ ستاندنيافتدر«) نيز دو معني 1450: 1381است. در فرهنگ معين ( معرفي كرده

توان كه معادل انگليسي آن را مي اندشدهعنوان سرنمون اين فعل معرفي  به» به دست آوردن«
»to get/ to take «فاميلي،2004 ،2مگردوميان ؛1997 ،1دوستان در نظر گرفت (كريمي ، 

فعل  براي منداصول چندمعنايي انگارة معيارهاي كاربست ) نيز با1394). شريف (2006
داشتن، كردن، نگاهترتيب دريافت است كه به معني متمايز دست يافته هشتبه  »گرفتن«

 كردن و اجراكردن هستند.تلقي يا پيداكردن، فرض حالتي يا اثرگذاشتن، پوشاندن، وضع

                                                           
1 G. Karimi-Doostan  
2 K. Megerdoomian 
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 حرف گروه با مواردي هم شود اما درتركيب مي اسم با معمولاً» گرفتن«فعل سبك 

سازد. در اين دسته از افعال مركب نيز فرآيند شود و فعل مركب مياي تركيب مياضافه
شدگي در افعال ). فرآيند سبك1392شدگي داراي طيفي از شدت و ضعف است (منصوري، سبك

 و معناي اصلي مركب، افعال اي ازكه دسته بوده استاي به گونه» گرفتن«مركب با همكرد 
فعل  دو از يكي با را فعلي جزء اگر به صورتي كه اند،نگه داشته زيادي اندازة تا را خود واژگاني

 اصلي مركب فعل معناي به نزديك معنايي ،كنيم جايگزين» كردندريافت« و »آوردندستبه«

گرفتن، خبرگرفتن، اسيرگرفتن و از بهرهارتند عب دسته مركب اين افعال از برخي شود.تداعي مي
 ،استتري همراه شدگي با شدت بيشگروهي از افعال مركب نيز فرآيند سبكگرفتن. در رشوه

شدگي دستوري . ميزانگيردميتر فاصله و از معناي سرنمون خود بيش داردتري فعل سبكي بيش
 هم حداكثري ولي است تربيش قبل دستة به نسبت مركب افعال از اين دسته در فعلي جزء

گرفتن، بوگرفتن، رونقگرفتن، روحيهجان از عبارتند دسته مركب اين افعال از برخي .نيست
  گرفتن و فراگرفتن.

شدگي دارد، مقتضي است كه پيوستاري از سبك» گرفتن«حال از آنجا كه همكرد 
. البته شودب) ارائه 2010تري براي آن از ديدگاه صرف ساختي (بوي، بندي جامع و عميقدسته

اسم در نظر  صفت/يار جزء اسمي فعل ،ساختي در اين طبقههاي وارهبندي زيرطرحدر تقسيم
 فتهها را در آنتوان گرفتن، ميهاي مركب با همكرد دي مفهومي فعلبن. در طبقهشودگرفته مي

  .شودپرداخته ميها آنواره ساختي در ادامه به تبيين زيرطرح كرد.وارة ساختي بيان طرح
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  »گرفتن«ي افعال مركب فارسي همراه با همكرد وارة ساختي كلطرح هفت )2( شكل
  
  كردن كسب دست آوردن/.  به4-1

ها توسط فاعل آندر » گرفتن«د كه نشووارة ساختي افعال مركبي ايجاد  ميدر اين طرح
ا هآنيعني در تمامي  ؛تر استشان  به معناي سرنموني اين فعل نزديكشود و معنايانجام  مي

وارة ساختي اين دسته از افعال به اين صورت معناي گرفتن چيزي از كسي نهفته است. طرح
  :باشدمي

1.  [[X] N/Ai [gereftæn] j] Vj ↔[SEMi بهدست آوردن/كسبكردن مرتبط با] j 
ا امواره باشند شايان ذكر است كه امكان دارد بعضي از افعال مركب منسوب به اين طرح

وارهاي ساختي جاي نگيرند. اين موضوع به سبب سطح بالاي زايايي زبان بندي زيرطرحدر طبقه
بعضي از افعال مركب نيز كه توسط سازوكارهاي  بنديدسته سازي است. البتهفارسي در واژه

[X
] N
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i [ցereftæ

n]j]V
j

   j ]كسب كردن مرتبط با / به دست آوردنi[SEM   

             j]  دريافت كردن مرتبط باiSEM[

             j] به خود گرفتن مرتبط  باiSEM[

                  j] حذف كردن مرتبط  با / استخراجiSEM[

                  j] احاطه شدن مرتبط  باiSEM[

                  j] اجراي تشريفات مرتبط  باiSEM[

                  j] گيرانداختن مرتبط  باiSEM[
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هاي معنايي شكل ها و تعميمو گسترش 2، استعاره، پسااستعاره1مفهومي مانند مجاز، پسامجاز
توانند خاصيت اين گروه را داشته رو، بعضي از افعال مركب مي اين كمي دشوار است. ازگيرند، مي

هايي از افعال مثال. گيرندنمياي خاص قرار زيرمجموعه مين گروه باشند اما جزوباشند و جزو ه
وسهبگرفتن، گرفتن، بوستوان ساختي در زبان فارسي عبارتند ازوارة مركب حاصل از اين طرح

  گرفتن و ارتقاگرفتن.گرفتن، دادگرفتن، طلاقگرفتن، مايهگرفتن، لبگرفتن، انتقام
شود كه ذيل پرداخته ميهاي ساختي وارهترتيب به تبيين هر كدام از زيرطرح حال به

وارة ساختي اي از طرحها زيرمجموعهوارهطرحگيرند. همة اين زير) قرار مي1وارة ساختي (طرح
  را دارند. » كردن و به دست آوردن چيزيكسب«تند و در دل خود معني هس	) 1(

2. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi مقيدكردن مرتبط با] j 

ساختن كسي به انجام مقيد ) هستند، معناي2وارة ساختي (افعال مركبي كه حاصل از طرح
مانند هاي با معنا و مضمون تعهد و قول واژه وارة ساختيكاري را در خود دارند. در اين طرح

گرفتن گرفتن و پيمانگرفتن، بيعتگرفتن، سوگندگرفتن، پيمانگرفتن، وعدهگرفتن، قولگرو
  د.نقرار بگيرند در جايگاه متغير نتوامي

3. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi رزروكردن مرتبط با] j 
را دارند.  كردن زمان يا مكان خاصيرزرو)، معناي 3وارة ساختي (احصل طرحافعال مركب م

هايي گيرد معمولاً به جاي واژهقرار مي iياري كه در جايگاه در اين دسته از افعال مركب، فعل
 get an نيز مانند عبارات مشابه به اين طبقه در زبان انگليسي نشيند.مربوط زمان يا مكان مي

appointment  .وارة ساختي  در زبان هايي از افعال مركب حاصل از اين طرحمثالوجود دارد
گرفتن، گرفتن، هتلگرفتن، قرارگرفتن، وقتگرفتن، جاگرفتن، نوبتاتاق فارسي به صورت

   .است گرفتنگرفتن و صندليميز
4. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi اجازهگرفتن مرتبط با] j 

                                                           
1 post-metanemy  
2 post-metaphor 

در باشند  ندياز دو فرآ يبيترك اي ادغامكه از آن شيب ييمعنا يهاگسترش يبرخ) معتقد است 187: 2005( ريمر
 افتهيميتعم يهاشهياز نوع كل ييگسترش معنا ديدو نوع جد نيروابط ا .شوند نه مجازيار فرض معنه است گريد واقع

  شوند.نيز ناميده مي» پسامجاز«و » پسااستعاره«كه به ترتيب دو اصطلاح  هستند ياو پسامقوله
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 كسب اجازه و تخصيص ) هستند، معناي4وارة ساختي (از طرح منتجهاي مركبي كه فعل
گرفتن، اذننظير اجازه اي با معني اجازه و اذنهر واژهوارة ساختي را در خود دارند. در اين طرح

گرفتن، اختيارگرفتن و امتيازگرفتن، فتواگرفتن، بارگرفتن، پروانهگرفتن، جوازگرفتن، رخصت
   .قرار بگيرددر جايگاه متغير تواند مي گرفتن

5. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi پولگرفتن مرتبط با] j 
دريافت پول  شوند داراي معناي) ساخته مي5وارة ساختي (افعال مركبي كه توسط طرح

هايي مربوط به مفاهيم پول، تواند واژهمي Xبه جاي  )5(وارة ساختي هستند. معمولاً در طرح
. استرشوه، اجاره و...  قرار گيرند. اين جابجايي پول در ازاي يك خدمت، هزينه، بهره يا رشوه 

توان با آمدن يك مفعول شوند ميدر جملاتي كه با اين دسته از افعال مركب ايجاد مي
گرفتن، گرفتن، تاوانگرفتن، نزولپولمثلاً گيرد فاعل از آن پول ميمنبعي كه ، غيرمستقيم

 گرفتن،گرفتن، دستمزدگرفتن، مزدگرفتن، انعامگرفتن، صدقهگرفتن، باجگرفتن، جريمهرشوه
گرفتن،  اجرگرفتن و السكوتگرفتن، حقگرفتن، كرايههابگرفتن، خونگرفتن، وامحقوق
  .را ذكر كرد گرفتناجاره

6. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi آگاهييافتن مرتبط با] j 
6a. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi پاسخگرفتن مرتبط با] j 

6b. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi درسآموختن مرتبط با] j 

شوند كه طبق ايدة وراثت ) تشكيل مي6وارة ساختي (تمامي افعالي كه توسط طرح 
تواند در يافتن ميرا دارند. حال اين آگاهي اطلاعاتبه دست آوردن فرض، در خود معناي پيش
) تقسيم 6bو ( )6aوارة ساختي (هاي مختلفي صورت بگيرد. بر همين اساس به دو زيرطرحشكل
  . شودمي

6a.	[[X]	N/Ai	[ցereftæn]	j]	Vj	↔[SEMi	پاسخگرفتن مرتبط با]	j 
را در خود دارند.  يا اطلاعاتكسب پاسخ  )، معناي6aوارة (همة افعال مركب منتج از طرح

قرار  در جايگاه متغير تواندگرفتن، مياي مربوط به پاسخ يا جوابوارة ساختيهر واژهدر اين طرح
وارة ساختي داراي زايايي محدودي است و اين موضوع به خاطر اين است بگيرد. البته اين طرح
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گرفتن و گرفتن، احوالمانند جواب تكه فقط تعداد محدودي از واژگان به معناي پاسخ يا اطلاعا
  وجود دارد.گرفتن خبر

6b.[[X]	N/Ai	[ցereftæn]	j]	Vj	↔[SEMi	درسآموختن مرتبط با]	j 
آموختن يك درس يا گرفتن يك پند ي معنا ،)6bوارة (حاصل از طرحافعال مركب  ةهم

 گرفتن ياوختن يك درس يا پند و اندرز اي مربوط به آمهر واژه وارة ساختيهستند. در اين طرح
، گرفتنگرفتن، درسگرفتن، پندگرفتن، اندرزچون يادشاوره از كسي يا چيزي همگرفتن م
  قرار بگيرد.  در جايگاه متغيرتواند گرفتن ميگرفتن و عبرتگرفتن، مهارتتخصص

7. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi دريافت خدمات  مرتبط با] j 
7a.  [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi ايجاد امنيت و درمان مرتبط با] j 

7b. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi كمكگرفتن مرتبط با] j 
7c. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi دريافت نمايندگي مرتبط با] j 
7d. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMiاستخدامكردن مرتبط با ] j 

شوند، در خود معناي دريافت خدمات ) تشكيل مي7وارة ساختي (طبق طرحافعال مركبي كه 
د توانمي . حال اين خدماتباشدفرض ميمختلف را دارند كه در اين امر برخواسته از مفهوم وراثت پيش

) و 7a) ،(7b) ،(7cوارة ساختي (هاي مختلفي صورت بگيرد. بر همين اساس به چهار زيرطرحدر شكل
)7d شوندمي) تقسيم .  

7a. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi دريافت امنيت و درمان مرتبط با] j 

بردن يا ي پناهمعنا ،شوندي) ساخته م7a( يساخت ةوارطرحزيركه توسط  يافعال مركب
گيرد معمولاً قرار مي iياري كه در جايگاه را دارند. در اين دسته از افعال مركب، فعل» شدندرمان
گرفتن و علاج گرفتن،گرفتن، شفاپناه گرفتن،مانند امانهايي مانند شفا، پناه يا علاج با واژه

  شود.پر ميمأواگرفتن 
7b. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi كمكگرفتن مرتبط با] j 

) هستند در 7bوارة ساختي (هاي مركبي كه نتيجة زيرطرحاگر دقت كنيم، جملگي فعل
اي مربوط به دريافت وارة ساختي، هر واژهدريافت هر نوع كمكي را دارند. در اين طرح خود معناي
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گرفتن، گرفتن، وامگرفتن، كمكگرفتن، قرضعاريهنظير هاي مالي، فيزيكي و روحي رواني كمك
  .قرار بگيرد در جايگاه متغيرتواند ميگرفتن گرفتن و دستگرفتن، مددگرفتن، صدقهياري

7c. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi دريافت نمايندگي مرتبط با] j 
تعين شوند، معناي ) تشكيل مي7cوارة ساختي (با توجه به افعال مركبي كه در اثر زيرطرح

اي مربوط به شخصي كه به وارة ساختي، هر واژهد. در اين طرحروكار مييك نماينده يا واسط به
قرار بگيرد. در جملات با  در جايگاه متغيرتواند كند، ميعنوان نمايندة رسمي يا شاهد عمل مي

كند. ضمناً خدمات اي استخدام يا تعيين مياين دسته از افعال مركب، فاعل براي خود نماينده
آن  هاياجتماعي يا حقوقي است. نمونهزيكي نيست، بلكه تخصص شده مربوط به كار فيمنتقل

  گرفتن و شاهدگرفتن.گرفتن، تضمينگواهي گرفتن،گرفتن، ضامندر زبان فارسي عبارتند از: گواه
7d. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi استخدامكردن مرتبط با] j 

استخدام «ي معنا شوند،يم جاديا د)7( يساخت ةواررطرحيافعال مركب كه توسط ز ةهم
هايي مربوط تواند واژهمي Xوارة ساختي فوق به جاي معمولاً در طرحرا در خود دارند. » يك نفر

ن، گرفتمانند خدمتكاركردن مربوط به كار هايهاي مختلف قرار بگيرد و يا واژهبه اسامي شغل
كار گرفتن، بهسواري گرفتن،كوليگرفتن، بيگاري گرفتن،گرفتن،كارگرگرفتن، كارمندپرستار

  .آورده شود گرفتنخدمتگرفتن و به
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وارة كه طرح» گرفتن«هاي مركب داراي همكرد وارة كلي اين دسته از فعلبراي طرح
) شبكة 3در شكل ( شده،وارة ساختي معرفي زيرطرح ششدهد، ) آن را نشان مي1ساختي (

  ارائه شده است. مراتبي آنپايگاني و سلسله

سطح  تر و دروارة ساختي كلي وجود دارد كه معني آن عمومي) يك طرح3( شكلدر 
تر هستند و از لحاظ هاي ساختي آن عينيوارهزيرطرح انتزاعي بالاتري قرار دارد. همچنين،

مسلط به ارث  وارة ساختيطرحاز معنا را فرض شيطور پبهفرض، معنايي، طبق ايدة وراثت پيش
هاي وارهها و زيرطرحوارهرا دارند. در تحليل طرح» كردنكسب«اند و همگي در خود معناي برده

اين مفهوم قابل » گرفتن«هاي معنايي موردنظر در ساخت افعال مركب داراي همكرد ديگر دسته
 .ها در گرو ايدة انگيختگي است كه ماهيتي مدرج داردوارهاستنباط است. اما زايايي اين طرح

بودن رابطة صورت بخواهيكنند كه ميزان دلها درجاتي از انگيختگي در واژگان ايجاد ميوارهطرح
صورت و معناي واژة بسيطي  ). مثلاً رابطة2015دهند (بوي، و معناي عنصر زباني را كاهش مي

درجة  گرفتن ازپولو ناانگيخته است. اما واژة مركب بخواهي، قراردادي پول كاملاً دلمانند 

[X
]

N
/A

i [ցereftæ
n]j ]V

j  

j ] كسب كردن مرتبط با / به دست آوردنiSEM[
[SEMi [مقيدكردن مرتبط با j

[SEMi [رزروكردن مرتبط با j

[SEMi [اجازه گرفتن مرتبط با j

[SEMi [پول گرفتن مرتبط با j

[SEMi [آگاهي يافتن مرتبط با j
[SEMi [پاسخ گرفتن مرتبط با j
[SEMi [درس آموختن مرتبط با j

[SEMi [دريافت خدمات مرتبط با j

[SEMi [دريافت امنيت و درمان مرتبط با j

[SEMi [دريافت نمايندگي مرتبط با j

[SEMi [ كمك گرفتن مرتبط با j

[SEMi [استخدام كردن مرتبط با j

 گرفتن همكرد با همراه مركب افعال 7/1 ساختي وارةطرح پايگاني و ايشبكه ساختار :3 شكل

 7/1 
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ة هنده، رابطدزيرا معناي آن وابسته به معناي اجزاي تشكيل ؛انگيختگي زيادي برخوردار است
  است. [X-ցereftæn]وارة ساختي ناظر بر آن يعني معناي طرح ها و همچنينميان آن
  

  كردن.  دريافت4-2
را دارند فاصلة زيادي تا معناي سرنموني ندارند.  ين دسته از افعال مركب كه معناي دريافتا

همچنين اين افعال مركب از نظر ماهيت شبيه به مجموعة قبلي هستند، اما در اين موارد، فاعل 
پذير دهد. فاعل  يك كنشكند، انجام نميمي ي دستيابي به چيزهايي كه دريافتهيچ تلاشي برا

اين  وارة ساختيريافتي معمولاً به نفع او نيست. طرحاست و برخلاف گروه قبلي، كالا يا خدمات د
  دسته از افعال به اين صورت است:

8. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi بهدست آوردن/ كسبكردن مرتبط با] j 
 وارة ساختي كلي شكلهاي ساختي منتج از طرحوارهاكنون به ترتيب به تبيين زيرطرح

هستند و در دل 	) 8وارة ساختي (ها زيرمجموعة طرحوارهطرحزيرشود كه تمام پرداخته مي )3(
  را دارند.   به خود گرفتن كردن ودريافتخود معني 

9.  [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi جذبكردن مرتبط با] j 

كردن و گرفتن حالتي ) داراي معناي جذب9وارة ساختي (مركب حاصل از طرحهاي فعل
گيرد قرار مي iياري كه در جايگاه فيزيكي به خود هستند. در اين دسته از افعال مركب، فعل

تواند در اشياء آغشته شوند يا يك حالت كه مي آيندميهايي مربوط به هر چيزي معمولاً واژه
رفتن، گگرفتن، بود آتش، مانناين دسته از افعال مركبتواند چيزي را در برگيرد. فيزيكي كه مي

  .، معمولاً ناگذر هستندگرفتنگرفتن، نيروگرفتن و قوتگرفتن، رنگجان
10. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi دستور/ سفارشگرفتن مرتبط با] j 

. هستند دريافت دستور يا سفارش) افعال مركب داراي معناي 10وارة ساختي (در طرح
هاي دستور، درخواست يا هايي مربوط به مفهومواژه Xبه جاي  ساختيوارة معمولاً در اين طرح

  .ندآيمي گرفتنگرفتن و فرماندستورگرفتن، سفارشنظير سفارش 
 j [ابتلا به بيماري i]↔ Vj [N/Ai [ցereftæn] j [بيماري]] .11
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ود دارند. را در خ )، معناي ابتلا به يك بيماري11وارة ساختي (حصل طرحما افعال مركب
 قراردر جايگاه متغير تواند مي وارة ساختي هر واژة مربوط به همان بيماري مورد نظردر اين طرح

مشاهده  ...to catch ....  to getبگيرد. در زبان انگليسي نيز شبيه به اين دسته افعالي  مانند 
 ارتند ازوارة ساختي در زبان فارسي عبهايي از افعال مركب حاصل از اين طرحمثالد. نشومي

  گرفتن.گرفتن و كروناگرفتن، سرطانگرفتن، ناخوشيگرفتن، سرگيجهآبله
اي و ) ساختار شبكه4( وارة معرفي كرديم كه در شكل) سه زيرطرح8وارة ساختي (براي طرح

  شود. آن ديده ميپايگاني 
  
  .  به خود گرفتن4-3

 گرفتن همكرد با همراه مركب افعال 7/2 ساختي وارةطرح پايگاني و ايشبكه ساختار )4( شكل

در  اند. فاعلفاصله گرفته گرفتناين دسته از افعال مركب كمي از معناي سرنموني فعل 
يا به  گيرد؛شوند، موقعيت يا شكلي به خود ميجملاتي كه با  اين گروه از افعال مركب ايجاد مي
طور گيرد كه بسته به ساختار، ممكن است بهعبارتي ديگر، فاعل پيكربندي خاصي به خود مي

  ر دستيابي به آن پيكربندي يا ويژگي به دست آمده، شركت داشته باشد يا نداشته باشد.فعال د
  است: )12(صورت وارة ساختي اين دسته از افعال بهطرح

12. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi به خود گرفتن مرتبط با] j 

[X
]

N
/A

i [ցereftæ
n]j ]V

j  

j ] دريافت كردن مرتبط باiSEM[[SEMi [جذب كردن مرتبط با j

[SEMi [دستور/ سفارش گرفتن مرتبط با j

[i ابتلا به بيماري] j

 7/2 
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هاي شاهد فعلهاي پژوهش وضيح داده شد، در دادهت» 7/2«طور كه در دستة البته، همان
هاي بنديها را در دستهان آنتوگيرند اما نميمركبي هستيم كه در اين دستة معنايي قرار مي

اند. تشكيل افعال مركب توسط هاي ساختي  آمدهوارهكه در قالب زيرطرحقرار داد  يترجزئي
ندي اين بهاي معنايي باعث سختي در دستهها و تعميممجاز، پسامجاز، استعاره و گسترش

وارة ساختي در زبان فارسي هايي از افعال مركب حاصل از اين طرحمثالشود. هاي مركب ميفعل
  گرفتن.گرفتن و برتريگرفتن، انسگرفتن، قدمگرفتن، ضربعبارتند از رنگ
 كه در شكلشود پرداخته ميهاي ساختي وارهترتيب به تبيين هر كدام از زيرطرح حال به

هستند و طبق 	)12وارة ساختي (ها زيرمجموعة طرحوارهاند. همة اين زيرطرحداده شده) نشان 5(
  را دارند.  » به يك شكل خاصي در آمدن«فرض، همگي در خود معني مفهوم وراثت پيش

13.  [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi استقرارگرفتن مرتبط با] j 

مستقر يا سازمان يافته شدن )، به معناي 13وارة ساختي (طرح افعال مركب حاصل از
هايي معمولاً واژه ،گيردقرار مي iياري كه در جايگاه هستند. در اين دسته از افعال مركب، فعل

گرفتن، سر و گرفتن، سامانگرفتن، سكنيآشيانهنظير مربوط به سازمان، نظم و ترتيب 
 گرفتنگرفتن و چينشگرفتن، قرارگرفتن، استقرارگرفتن، سازمانگرفتن، نظامنظم گرفتن،سامان
  .هستند

14. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi  گرفتن يك ويژگي  به خود مرتبط با] j 
كسب يك ويژگي رواني  ) افعال مركب حاصل از آن از معناي14وارة ساختي (براساس طرح

هايي مربوط به واژه Xبه جاي  )14(وارة ساختي برخوردار هستند. معمولاً در طرح يا انتزاعي
 وارةهايي از افعال مركب حاصل از اين طرحقرار گيرد. مثالند نتواميويژگي رواني يا انتزاعي 

گرفتن، گرفتن، ارتفاعگرفتن، آراماهميت است: )15(صورت  ساختي در زبان فارسي به
گرفتن، گرفتن، فروغگرفتن، حرارتگرفتن، شهرتگرفتن، سرعتسبقتگرفتن، شتاب

  گرفتن.گرفتن و آرايشآسايش
15. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi به نظر رسيدن مرتبط با] j 

15a. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi يك قيافه خاص به خود گرفتن مرتبط با] j 

15b. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi يك شكل خاص به خود گرفتن مرتبط با] j 
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به شكل «شوند در خود معناي ) تشكيل مي15وارة ساختي (تمامي افعالي كه توسط طرح
هاي مختلفي صورت تواند در شكلرا دارند. حال اين موضوع، مي» اي خاص درآمدنيا قيافه

  . شودمي) تقسيم 15bو ( )15aساختي (وارة بگيرد. بر همين اساس به دو زيرطرح
15a. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi يك قيافه خاص به خود گرفتن مرتبط با] j 

 »يك قيافه خاص به خود گرفتن«) داراي معناي 15aوارة (افعال مركب منتج از طرح
قراردادن بدن يا چهره در يك پيكربندي خاص و «تر اين افعال معني هستند. به بياني دقيق

ارة ورسانند. در اين طرحرا مي» تشخيص كه گوياي حالتي خاص از احساسات انساني استقابل
قع وا اه متغيردر جايگتواند اي مربوط به حالت، ژست، شكل يا پيكربندي ميساختي، هر واژه

فاعل به طور ارادي  اند، معمولاًعال مركب تشكيل شدهر جملاتي كه با اين دسته از افد شود.
يار شده در فعلهايي از بدن خود را براي رسيدن به موقعيت، قيافه يا ژست موردنظر بيانبخش

گرفتن و ، ژستگرفتنگرفتن، خشمگرفتن، قلابگرفتن، قيافهكند؛ مانند، ماتمپيكربندي مي
  گرفتن.آبغوره

15b. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi شكل به خود گرفتن مرتبط با] j 

 به تشخيصشده به شكلي منسجم يا قابل تبديل) افعال مركبي با مفهوم 15bارة (وطرح
گيرد اغلب بيانگر قرار مي iياري كه در جايگاه دهد. در اين دسته از افعال مركب، فعلدست مي

شوند. در جملاتي كه با اين دسته از افعال كه براي شكل و فرم استفاده  مياست هايي كلي واژه
، در شوندفاعل جملاتي كه با اين دسته از افعال مركب ايجاد مي اند، معمولاًمركب تشكيل شده
تقل طور مس كند. در عوض، اين فرآيند معمولاً تدريجي و بهنمي شده شركتفرآيند توضيح داده

 گر خارجي است؛ مثلاً يكافتد، هرچند اغلب در نتيجة اعمال مستقيم يك يا چند كنشاتفاق مي
جمعي شكلي  يا رقص دسته كندسازي ميساز آن را مجسمهگيرد زيرا مجسمهمجسمه شكل مي

 ).102: 2006 رقصيدند (فاميلي،صندگان نقش خود را ميآورد كه همة رقدست مي منسجم به
 و گرفتنگرفتن، شكلنقشگرفتن، صورت هاي اين دسته از افعال مركب در زبان فارسينمونه
  هستند. گرفتنانجام
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16. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi يك موقعيت خاص به خود گرفتن مرتبط با] j 
16a.[[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi تعيين يك مكان يا زمان خاص براي خود مرتبط با] j 

16b.[[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi يك نسبيت خاص به خود گرفتن مرتبط با] j 

شوند ) تشكيل مي16وارة ساختي (فرض، تمامي افعالي كه توسط طرحطبق وراثت پيش
تواند در دارند. حال اين موضوع، ميرا » اي خاص درآمدنبه شكل يا قيافه«در خود معناي 

هاي مختلفي صورت بگيرد كه اين امر مربوط به مفهوم انگيختگي است. بر همين اساس به شكل
  . شودمي) تقسيم 16bو ( )16aوارة ساختي (دو زيرطرح

16a.[[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi  تعيين يك مكان يا زمان خاص براي خود مرتبط با] j 

قرار گرفتن بدن خود را «) هستند، معناي 16aوارة ساختي (ل مركبي كه حاصل طرحافعا
وارة ساختي اسامي مربوط را در خود دارند. در اين طرح» در يك پيكربندي خاص و قابل تشخيص

در جملاتي كه با اين دسته از افعال مركب  د.نقرار بگير در جايگاه متغير ندنتوازمان مي مكان/
گرفتن، جاگرفتن، نوبتي از جمله هايچندمعنايي هستند. با نگاه به مثالاند، معمولاً تشكيل شده

تواند به ميها هر يك از آنتوان گفت ، ميگرفتنگرفتن و ويزيتكناره گرفتن،گرفتن، وقتقرار
 ياين كامپيوتر فضايشود؛ به اين معنا كه مكان استفاده  زمان/ كردن اتاق/معناي اتلاف يا اشغال

  . كندرا روي اين ميز اشغال مي
16b.[[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi نسبت به چيزي موضعگرفتن مرتبط با] j 

نسبت به چيزي موضع «كند كه معناي هاي مركبي ايجاد مي) فعل16bوارة ساختي (طرح
گيرد قرار مي iياري كه در جايگاه را در خود دارند. در اين دسته از افعال مركب، فعل» گرفتن

ه با د. در جملاتي كنشوكه براي موقعيت فيزيكي استفاده مينشيند ميهايي جاي واژهمعمولاً به
مفعول موجودي است كه فاعل خود را نسبت به  اند، اغلباين دسته از افعال مركب تشكيل شده

شود، اما دهد. اگرچه در اين گروه از افعال مركب، يك موقعيت فيزيكي بيان  ميآن قرار مي
دهد. در عوض، اين ساختارها براي بيان هاي پيكربندي فيزيكي رخ نميمعناي آن هرگز در زمينه

شوند. براي مثال، خواندن يك آهنگ اده ميتر استفموقعيت فاعل با توجه به چيزهاي ناملموس
دنبال«ا توان ببيان كرد. يا پيگيري يك پروندة حقوقي را مي» از سرگرفتن«توان با از ابتدا را مي

بيان كرد كه به فرآيند اجراي مجدد يا توسعه روي يك فرآيند از يك نقطة خاص اشاره » گرفتن
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صورت اين  وارة ساختي در زبان فارسي بهن طرحهايي از افعال مركب حاصل از ايمثالدارد. 
گرفتن، (خود گرفتن، كنارهگرفتن، طرفگرفتن، گوشهگرفتن، از سرگرفتن، فاصلهدنبال هستند:
  گرفتن.گرفتن و پيطرفرا) بي

وارة ارائه شد كه زيرطرح 5بود،  7/3 ة) كه سرگروه دست12وارة ساختي كلي (براي طرح
صورت  ) به5( بندي در شكلهاي معنايي انجام شد. اين دستهاين تقسيم به حيث تفاوت

  مشاهده است. اي قابلراتبي و شبكهمسلسله
  
  كردنحذف .  استخراج/4-4

بيشتري  ةلهاي قبلي از معناي سرنموني فعل گرفتن فاصافعال مركب در اين دسته، نسبت به گروه
شده بخشي كنند. مورد حذفيك شي را بيان مياند. اين گروه افعال مركب حذف چيزي از گرفته

  است: )17(صورت  وارة ساختي اين دسته از افعال بهاز شي به عنوان يك كل است. طرح
17. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi استخراج/ حذفكردن مرتبط با] j 

هاي ساختي متعددي تقسيم شده كه به ترتيب واره) به زيرطرح17وارة ساختي كلي (طرح
  .شودميمراتبي آن ترسيم ) شبكة سلسله6ها پرداخته و در آخر در شكل (به تبيين همة آن

18.  [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi زدودن چيزي از روي سطحي مرتبط با] j 

چيزي را كه  پاك كردن« معناي كند كهمركبي ايجاد مي) افعال 18وارة ساختي (طرح
ياري را دارند. در اين دسته از افعال مركب، فعل» شده استروي موجوديت ديگري را پوشانده 

[X
]

N
/A

i [ցereftæ
n]j ]V

j

j ] به خود گرفتن مرتبط باiSEM[

[SEMi [استقرارگرفتن مرتبط با j

[SEMi [گرفتن ويژگي به خودمرتبط با  j

[SEMi [به نظر رسيدن مرتبط با j
[SEMi [يك قيافه خاص به خود گرفتن مرتبط با j

[SEMi [شكل به خود گرفتن مرتبط با j

[SEMi [يك موقعيت خاص به خود گرفتن مرتبط با j
[SEMi j[تعيين يك مكان يا زمان خاص براي خود مرتبط با

[SEMi [ نسبت به چيزي موضع گرفتن مرتبط با j

گرفتن همكرد با همراه مركب افعال 7/3 ساختي وارةطرح پايگاني و ايشبكه ساختار )5( شكل

 7/3 
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كه روي سطح آيند مياي هايي مربوط به مواد باقيماندهواژه گيرد معمولاًقرار مي i كه در جايگاه
 ماننددر مواردي افتد، اما ندرت در قالب جمله اتفاق مي شوند. اين ساخت بهاجسام جمع مي
اي براي مشتق عنوان پايه بهگرفتن ، چربيكردن خاك)(پاك گرفتنگرفتن، خاكگردگرفتن، لكه

  شود. اسمي رايج استفاده مي
 j [كوتاهكردن يك روييدنيi]↔ Vj [N/Ai [ցereftæn] j [روييدني]] .19

حذف «شوند، معناي ) تشكيل مي19وارة ساختي (طرحهاي مركبي كه طبق فعل
ياري را در خود دارند. در اين دسته از افعال مركب، فعل» اندازحد رشد كردههايي كه بيشبافت

رويش  دارايهاي زنده مربوط بافت آيند كهميهايي گيرد اغلب واژهقرار مي iكه در جايگاه 
گرفتن، ناخن ،مثلاً موي گوسفند مواد بيولوژيكياين افعال مركب بيانگر حذف  .هستند
 گرفتنگرفتن و پشمگرفتن، ريشگرفتن، شاخهدماغ)، ابروگرفتن، چمن(مجاز از آبگرفتن دماغ
  حد دارند.  از ند كه تمايل به رشد بيشهست

20. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi استخراجكردن مرتبط با] j 
هاي مركبي توان در تمامي فعلرا مي» اسانس از منبع اصلي آن استخراج مايع/«معناي 
 )20(وارة ساختي شوند. معمولاً در طرح) تشكيل مي20وارة ساختي (كه در اثر طرحمشاهده كرد 

شده در مايعات بيان د.نآيمي iSEMهاي مربوط به يك مايع يا اسانس مرتبط با واژه Xبه جاي 
توانند شوند، اما ميطور طبيعي خارج نمي يار هميشه در داخل يك جسم هستند و بهفعل

، در »گرفتنآب«گفت  توانبرداشتن آب از اقيانوس، نمياستخراج شوند. به عبارت ديگر، هنگام 
گرفتن، تن، گلابگرفآبمانند براي بيان بيرون كشيدن آب ميوه از اين ساخت  توانكه ميحالي
  .كرداستفاده گرفتن و عرقگرفتن گرفتن، شيرهگرفتن، زهرميوهگرفتن، آبخون
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توضيح  همكرد گرفتن) افعال مركب همراه با 7/4( مراتبي دستةيگاني و سلسلهشبكة پا
  :شودديده مي) 6در شكل (اين شبكه  داده شد؛

 گرفتن همكرد با همراه مركب افعال 7/4 ساختي وارةطرح پايگاني و ايشبكه ساختار )6( شكل

  
  كردن.  احاطه/ پوشش5-4

آيند معنا و ايدة مي همكرد گرفتناين دسته از افعال مركب زبان فارسي كه به همراه 
تواند به سمت فاعل يا مفعول كنند. اين عمل ميرا بيان مي» شدنپوشش، احاطه يا مسدود«

گيري شود. به عبارت ديگر، در برخي از جملاتي كه به همراه اين گروه از افعال مركب جهت
وارة ساختي اين پذير است. طرحگر و در برخي ديگر، يك كنشاعل يك كنشفارسي هستند،  ف
  است: )21(صورت دسته از افعال به

21. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi احاطهكردن مرتبط با] j 
گرفتن، رة ساختي در زبان فارسي شامل راهواهايي از افعال مركب حاصل از اين طرحمثال

  هستند.گرفتن برق وگرفتن گرفتن، دردرو
) 21وارة ساختي (هاي ساختي منتج از طرحوارهحال به ترتيب به تبيين هر كدام از زيرطرح

. همة اين زير شودمي) ترسيم 7ها در شكل (و در آخر شبكه معنايي آن شودپرداخته مي
طه يا ش، احاپوش«هستند و در دل خود معني 	) 21وارة ساختي (ها زيرمجموعة طرحوارهطرح

  را دارند.  » شدنمسدود
  
 

[X
]

N
/A

i [ցereftæ
n]j ]V

j  

j ]حذف كردن مرتبط با / استخراجiSEM[

[SEMi [زدودن چيزي از روي سطحي مرتبط با j

[iكوتاه كردن يك روييدني] j

[SEMi [استخراج كردن مرتبط با j

 7/4 
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22. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi پوشش مرتبط با] j 
22a. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi پوشاندن مرتبط با] j 

22b. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi پوشيده شدن مرتبط با] j 

شوند در خود معناي تشكيل مي) 22وارة ساختي (كه توسط طرحهاي مركبي همة فعل
هاي مختلفي  صورت بگيرد و حالت فاعلانه تواند در شكلمي را دارند. حال اين موضوع» پوشش«

تقسيم ) 22b(و  )22a(وارة ساختي و مفعولانه داشته باشند. بر همين اساس به دو زيرطرح
  . شودمي

22a. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi پوشاندن مرتبط با] j 

» پوشاندن«دهد كه در خود معناي تشكيل مي را ) افعال مركبي22aوارة ساختي (طرح
شدن تعبير كرد. در اين شدن يا روكشبنديتوان به معني بستهدن را ميدارند و اين پوشان

يار فعل مركب است، يك مادة نرم و اغلب وارة ساختي، در جايگاه متغير، كه همان فعلطرح
ي در جملات شود.مي استفاده كه سپس براي پوشاندن جسم سخت آيدميچسبناك (مانند گچ) 

ست كه از مواد فاعل يك موجود ارادي ا اند، معمولاًكه با اين دسته از افعال مركب تشكيل شده
گل«كند. فرم كردن يا ريختن كامل جسم استفاده ميبراي پيچيده iSEMشده توسط بيان

طور نامحدود (مثلاً براي يك شدن به، به معناي بستهصورت اصطلاحي تواند بهمي» گرفتن
ازه جكند تا اندن را بيان ميكردن مسير يا پوشا. اين صورت ايدة مسدوداستفاده شود فروشگاه)

شده وارد شود. همچنين، ماهيت گذراي اين ساخت و ساز به ندهد چيزي به موجوديت مسدود
مواردي  درشده نيست، بلكه دست آمده يا تصاحبدهندة شيء بهيار نشاناين دليل است كه فعل

 ابزار مورد استفاده براي انجامگرفتن گرفتن و نايلونگرفتن، طلاگرفتن، قابگل گرفتن،گچ نظير
  عمل است.

22b.[[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi پوشيدهشدن مرتبط با] j 

را در » نشدپوشيده« )، معناي22bوارة ساختي (شده توسط طرحاي مركب ايجادهفعل
توان به عنوان تجمع طبيعي يك ماده روي سطح تعبير كرد. شدن را ميخود دارند و اين پوشيده

 ،اي مانند خاكماده يك مواد طبيعي يا آلي،هايي مربوط واژه Xبه جاي وارة ساختي، در اين طرح
اند، جملاتي كه با اين دسته از افعال مركب تشكيل شده قرار گيرد.در جايگاه متغير تواند مي
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به اين صورت كه موضوع معنايي (موجوديتي كه تحت پوشش  ؛دنجالبي دارساختار استدلالي 
رسد نظر ميوجود ندارد. به 1شود و هيچ فاعل آشكاريعنوان مفعول بيان ميگيرد) بهقرار مي

گيرد. اين ساخت و ساز بيانگر يك فرآيند تدريجي و يار  جاي موضوع دستوري آن را ميفعل
گرفتن، خاك مانند آب از مواد طبيعي روي سطح چيزي است؛ ودهشدن يك تطبيعي از انباشته

  گرفتن.گرفتن، قيگرفتن، صلهشدن توسط خاك)، لجن(پوشيده گرفتن
23. 	[[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi دچار شدن به حالتي مرتبط با] j 

 »شدن به حالتي خاصدچار«در خود معناي  )23وارة ساختي (افعال مركب منتج از طرح
تر، حالتي خاص بر انسان دادن اين امر خارج از كنترل موضوع است. به بياني واضحكه رخ را دارند

مربوط  هايواژه Xبه جاي  )23(وارة ساختي در طرح اغلب شود كه بر آن كنترلي ندارد.غالب مي
بايد آشكار يا كه واقع شود تواند مي iSEMرواني يا بيولوژيكي غيرارادي مرتبط به  ةبه يك انگيز

شوند، ساختار خاصي دارند. فاعل سركوب شود. جملاتي كه با اين گروه از افعال مركب ايجاد مي
 شوديار بيان  ميهميشه يك موجود آگاه است كه از طريق يك پسوند ضميري متصل به فعل

كه خارج  گر يك نيروي پنهان يا يك نيروي طبيعي استساختار بياناين ام گرفت). خنده مانند(
هايي از افعال مركب حاصل از اين كند. مثالاز كنترل موضوع است. اين نيرو بر فاعل غلبه مي

 وگرفتن گرفتن، گريهگرفتن، ويرگرفتن، اقگرفتن، خندهوارة ساختي  در زبان فارسي خوابطرح
  هستند.گرفتن بغض

 j [گرفتگي مرتبط با SEMi]↔ Vj [N/Ai [ցereftæn] j [اندام بدن]]  .24

ند. كنرا ايجاد ميسازد كه معناي گرفتگي عضلاني ) افعال مركبي مي24وارة ساختي (طرح
هايي مانند گيرد اغلب واژهقرار مي iياري كه در جايگاه در اين دسته از افعال مركب، فعل

) بيان 23وارة ساختي (اين گروه از افعال نيز مانند افعال مركب كه در طرح ها هستند.واژهاندام
يار هميشه بايد با يك پسوند ضميري متصل دنبال شود. شد نوع خاصي از ساختار است، زيرا فعل

، نفس عضوي از بدن نيست، اما نفس مانند اعضاي »نفسم گرفت«اين، با اينكه در ساخت  بر علاوه
ن، يك يها طي اين فرآيند باشد). همچنكند (شايد به دليل احساس گرفتگي در ريهبدن كار مي

                                                           
1 overt subject 
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، فاعل را گرفتنگرفتن و ماهيچهقلب گرفتن، پاگرفتن،نفس مانند نيروي طبيعي يا بيولوژيكي
  آورد.تحت كنترل خود درمي

تصور است كه اين تقسيم به قابل وارهسه زيرطرح)، 21وارة ساخت كلي (براي اين طرح
  . شده است هاي معنايي انجامحيث تفاوت

 »گرفتن« همكرد با همراه مركب افعال 7/5 ساختي وارةطرح پايگاني و ايشبكه ساختار )7( شكل

  
  . اجراي تشريفات4-6

مانند افعال مركبي كه بيانگر انجام مناسك، مراسمات اين دسته از افعال مركب زبان فارسي 
از فاصلة زيادي  ،آيندمي همكرد گرفتنبه همراه  وو آداب اجتماعي يا شخصي رايج هستند 

  ) است. 25(صورت وارة ساختي اين دسته از افعال بهد. طرحنمعناي سرنموني دار
25. [[X]	N/Ai	[ցereftæn]	j]	Vj	↔[SEMi	اجراي تشريفات  مرتبط با]	j 

ها وارهوارة ساختي است. همة اين زير طرحزيرطرح 3) داراي 25وارة ساختي (طرح
  را دارند.  » انجام تشريفات«هستند و در دل خود معني 	) 25وارة ساختي (زيرمجموعة طرح

26. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi اجراي تشريفات زناشويي مرتبط با] j 

كردن پيدا«هستند در خود معناي  )26ساختي ( وارةهاي مركبي كه ماحصل طرحفعل
تواند اسم شريك مي Xبه جاي ) 26(وارة ساختي در طرحاغلب را دارند. » جنسي شريك زندگي/
كند كه در آن سوژه يك مرد يار معمولاً يك شريك زن را بيان مي. فعلواقع شود جنسي مخالف

ر د (دوست پسر)يك مرد بتواند به عنوان شريك جنسي  بسيار كمي وجود دارد كه  ردامو .است

[X
]

N
/A

i [ցereftæ
n]j ]V

j  

j ] احاطه شدن مرتبط باiSEM[

[SEMi [پوشش مرتبط با j
[SEMi [پوشاندن مرتبط با j

[SEMi [پوشيده شدن مرتبط با j

[SEMi [دچار شدن به حالتي مرتبط با j

[SEMi [گرفتگي مرتبط با j

 7/5 
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 كه شوداستفاده مي . براي بيان يك زن شوهردار، فعل عمومي شوهركردنيار بيايدجايگاه فعل
مالكيت در اين افعال مركب مشخص  ة. ايدشودبيان مي take a womanبا عبارت در انگليسي 

در شهرهاي  هاصورتاما  استفاده از اين  مع سنتيويژه با توجه به ماهيت مردانه در جوا است، به
 وگرفتن دوست دختر گرفتن،گرفتن، صيغهزن مانند ؛تر رواج داردكم و پيشرفته 1جهان وطني

  .گرفتنفاسق
27. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi برگزاري مراسمي مرتبط با] j 

گردهمايي براي «شوند كه معناي ميهاي مركبي ايجاد ) فعل27وارة ساختي (در اثر طرح
اه ياري كه در جايگرا دارند. در اين دسته از افعال مركب، فعل» يا بزرگداشتگرفتن مراسم جشن

i شوندمناسبت مهم اجتماعي واقع مي هايي مربوط به نوعي جشن/گيرد اغلب واژهقرار مي .
 گرفتن،جشن گرفتن،عروسي نظيرشوند هايي كه با اين دسته از افعال مركب تشكيل ميجمله
  ناگذر هستند. عموماًگرفتن مراسم وگرفتن سورانختنه گرفتن،روضه گرفتن،مهمانيگرفتن، چله

28. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi اجراي تشريفات شخصي مرتبط با] j 

انجام يك آداب و «) هستند، معناي 28وارة ساختي (افعال مركبي كه ماحصل طرح
وارة در اين طرحرا دارند كه اين تشريفات عموماً صورتي مشخص و معين دارد. » تشريفات شخصي
گاه در جايتواند شود، مياي مربوط به مراسم يا عادتي كه شامل پاكسازي بدن  ميساختي هر واژه

ين ا ةشوند عموماً همهايي كه با اين دسته از افعال مركب تشكيل ميبگيرد. جملهقرار  متغير
كه منجر به پاكسازي  شده استشده يا حسابدر يك فرآيند كنترل اشكال شامل مشاركت آگاهانه

 شود. اين تشريفاتميات شامل باورهاي معنوي يا مذهبي شود، هرچند گاهي اوقميفيزيكي بدن 
هاي انگليسي كند مفهومي ارزشمند دارد. مثلاً اصطلاحها شركت ميآندر براي شخصي كه 

take a shower/ bath فرانسوي  ياprendre une douche/ un bain  معادل يكي از افعال
گرفتن، گرفتن، حمامگرفتن، دوشوضوگرفتن، غسل باشد.مي» گرفتندوش« مركب اين دسته

هايي از افعال مركب مثالگرفتن و روزهگرفتن حرم گرفتن،گرفتن، احرامگرفتن، طهارترژيم
   هستند.وارة ساختي  در زبان فارسي حاصل از اين طرح

                                                           
1 cosmopolitanism 
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همكرد ) افعال مركب همراه با 7/6) كه مربوط به دسته (25وارة ساختي كلي (براي طرح
ي هاي معناين تقسيم به حيث تفاوتكه اي شودميوارة ساختي ارائه زيرطرحسه است،  گرفتن
ارائه ) 25وارة ساختي (مراتبي مربوط به طرح) شبكه معنايي سلسله8. حال در شكل(است

  شودمي
  
  گيرآوردن.  4-7

كردن را بيان گيرانداختن و دستگيرآوردن، گيراين گروه از افعال مركب مفاهيم مربوط به 
د دهشوند، فاعل عملي را انجام ميكنند. در جملاتي كه با اين گروه از افعال مركب ايجاد ميمي

شدن است. شود كه خارج از كنترل او يا زودگذر و در شرف ناپديدكه منجر به درك چيزي  مي
شود. شده توسط فاعل دستگير يا مهار ميهاي تحميلعبارت ديگر، شي در چنگال يا محدوديت به

هاي مركب با شوند. معني اين گروه از فعلهاي سلطه يا تنظيم در اين اشكال ظاهر ميايده
اعلاي خود نزديك است. هرچند، در اين دسته از افعال  ةكمي به معناي نمون	»گرفتن«همكرد 

وارة ساختي اين تر گسترش يابد. طرحتواند به حواس مجازي يا ظريفمركب، معناي اصلي مي
  .شده استآورده  )26(دسته از افعال در 

29. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi گيرانداختن مرتبط با] j 
رهاي واواره نيز ممكن است در زيرطرحمنسوب به اين طرحشايان ذكر بعضي از افعال مركب 

ن گرفترو، بعضي از افعال مركب مانند غنيمت اين ) جاي نگيرند. از8وارة كلي شكل (ساختي طرح

[X
]
N
/A
i [ցereftæ

n
]j ]V

j  

j ] اجراي تشريفات مرتبط باiSEM[

[SEMi [اجراي تشريفات زناشويي مرتبط با j

[SEMi [برگزاري مراسمي مرتبط با j

[SEMi [اجراي تشريفات شخصي مرتبط با j

»گرفتن« همكرد با همراه مركب افعال 7/6 ساختي وارةطرح پايگاني و ايشبكه ساختار )8( شكل

 7/6 
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 وتوان جزها را نميآنافتادن را دارند اما  گيردر خود معناي در چنگال فاعل گرفتن يا غافل
  اي خاص قرار داد.زيرمجموعه

پرداخته ) 29وارة ساختي (هاي ساختي مربوط به طرحوارهحال به تبيين هر كدام از زيرطرح
  . ودشميها ترسيم مراتبي پايگاني مربوط به آنو در نهايت شبكة معنايي و سلسله شودمي

30. [[X] Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi به حساب آوردن/ پنداشتن/ فهميدن] j 

 SEMiبا چيزي را مطابق «) هستند، معناي 30وارة ساختي (افعال مركبي كه حاصل طرح
 Xبه جاي  )30(ساختي وارة را دارند. معمولاً در طرح» حساب آوردن، فهميدن يا به پنداشتن

. اين دسته از افعال مركب جزو  گروهي كه بيانگر يك ارزيابي استواقع شود تواند صفتي مي
پذيرد. در جملاتي كه با اين دسته از افعال مركب يار ميها را به عنوان فعلكمياب است كه صفت

كند. يممفعول را درك، تفسير يا قضاوت  شود كه فاعل چگونهتبادر ميمشوند، اين معنا ايجاد مي
مقايسه كرد. قضاوت  take it easyيا   do you get itتوان با عبارات انگليسياين ساختار را مي

كند. در اي خاص تصرف ميافتد، فاعل، موقعيت را به شيوههميشه به صورت ذهني اتفاق مي
 .گيرد كه چيزي را به روشي خاص بفهمد، او آگاهانه تصميم ميگرفتننديده مانند برخي موارد

 گرفتن،گرفتن، نديدهعوضي). 2006 (فاميلي: نيست، او هوشيار گرفتنمانند عوضي در برخي ديگر
 گرفتنهلو سگرفتن آسان گرفتن،نشنيده گرفتن،گران گرفتن،فرض گرفتن،سخت گرفتن،شل
  هستند.وارة ساختي در زبان فارسي شامل هايي از افعال مركب حاصل از اين طرحمثال

31. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi ضبطكردن مرتبط با] j 
ضبط يك صدا يا تصوير در «معناي كند كه ) افعال مركبي ايجاد مي31وارة ساختي (طرح

 جاياغلب بهگيرد قرار مي i ياري كه در جايگاهرا دارند. در اين دسته از افعال مركب، فعل» رسانه
 بهشدن است نشيند. موجوديتي كه در حال ضبطيهر كدام از انواع رسانه مبه هاي مربوط واژه

 catchانگليسياصطلاح شود. اين ساختار شبيه صورت يك مفعول غيرمستقيم در جمله ظاهر مي

on film or take a picture  فرانسوي  و اصطلاح prendre une استگرفتن معادل عكس .
زودگذر (تركيب، نورپردازي، اكشن و همچنين  ةافعال مركب از اين گروه شاهد يك صحن ةدر هم

از  رسد. عكاسيكند، اما از طريق ضبط به درك موضوع ميصدا) هستيم كه به سرعت تغيير مي
» گرفتننقاشي*«رو، يك صحنه به دليل ماهيت آني و دقيق اولي با نقاشي آن متفاوت است. ازاين
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 رفتن،گعكس گرفتن،فيلم مانندافعال مركب تواند به عنوان يك فعل مركب از اين گروه از نمي
  .شودتلقي سكانس گرفتن و گرفتن لايو گرفتن،ويس گرفتن،صوت گرفتن،ويديو

32. [[X] N/Ai [ցereftæn] j] Vj ↔[SEMi محكمگرفتن مرتبط با] j 
ه ب معمولاًاين امر  هستند. گرفتن) داراي معناي محكم32وارة (ج از طرحمنت افعال مركب

اي ر واژهه وارة ساختيدر اين طرحافتد. مكانيكي اتفاق مي ةچيزي با دست يا وسيلگرفتن  صورت
 دندان گرفتن وگرفتن گاز گرفتن،عنان گرفتن،نيشگون گرفتن،ترمز نظير مربوط به جسم فيزيكي

 ردر جايگاه متغي تواندشود، ميكه براي انجام عملكرد خود، معمولاً كنترل، در دست گرفته  مي
  .قرار بگيرد

33. [[X]	Ni	[ցereftæn]	j]	Vj	↔[SEMi	گيرانداختن مرتبط با]	j 
33a.	[[مجرم]	Ni	[ցereftæn]	j]	Vj	↔[iگيرانداختن يك مجرم]	j	
33b.	[[حيوان]	Ni	[ցereftæn]	j]	Vj	↔[iاگيرانداختن يك حيوان]	j	

دستگيري شوند در خود معناي ) تشكيل مي33وارة ساختي (تمامي افعالي كه توسط طرح
هاي مختلفي صورت بگيرد و بر همين تواند در شكلرا دارند. حال اين موضوع، مي انداختنگيرو 

  . شودمي) تقسيم 23b) و (23aوارة ساختي (زيرطرح 2به اساس 
33a. [[مجرم] Ni [ցereftæn] j] Vj ↔[ iگيرانداختن يك مجرم] j 

را در خود  كردنگيردست) هستند، معناي 33aوارة ساختي (مركبي كه حاصل طرحافعال 
هايي مربوط به يك مجرم، تواند واژهمي Xبه جاي  )33a(وارة ساختي دارند. معمولاً در طرح
ين دسته از افعال مركب تشكيل شدهشكن قرار گيرد. در جملاتي كه با ايك اسير يا يك قانون

ي كنترل شخص يا مقامشده، در حال فرار يا آزاد است و بايد تحت گيرموجوديت دست اند، اغلب،
آن توان مي و اصطلاحي است كه حاصل از مجاز است » گرفتنمچ«قرار گيرد. البته فعل مركب 

قرار  و سارق گرفتنگرفتن مچ گرفتن،دزد گرفتن،زنداني گرفتن،اسيرنظير جزو همين دسته را 
  زيرا مچ در اين جا مجاز از مچ فرد مجرم و نهايتاً خود فرد مجرم است. ؛داد

33b.	[[حيوان]	Ni	[ցereftæn]	j]	Vj	↔[	iگيرانداختن يك حيوان]	j 
گيرانداختن يك حيوان « ) هستند، معناي33bوارة ساختي (افعال مركبي كه منتج از طرح

هايي تواند واژهمي Xبه جاي  )33b(وارة ساختي را در خود دارند. معمولاً در طرح» كردنيا شكار
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زايايي اين دسته از افعال مركب محدود به حيوانات وحشي يا آيد. مربوط به حيوان وحشي مي
انداخت. طبيعتاً حيوانات وحشي آزاد گيرها را گرفت يا آنتوان سختي مي حيواناتي است كه به

ستند نه حيوانات اهلي. بنابراين، اگر به سگ وحشي يا سگ فراري اشاره داشته باشيم و نه سگ ه
مانند  يار استفاده كرد،وارة ساختي به عنوان فعلتوان از كلمة سگ در اين طرحخانگي، مي

  گرفتن. پروانه وگرفتن ماهي گرفتن،شكار
) افعال مركب زبان فارسي با 7/7) كه مربوط به دسته (29كلي (وارة ساختيبراي اين طرح

هاي اين تقسيم به حيث تفاوتشوند؛ ميوارة ساختي معرفي زيرطرح چهاراست، » گرفتن«همكرد 
وارة مراتبي اين طرح) تصويري كلي از شبكة معنايي و سلسله9( . شكلشده استمعنايي انجام 

  .دهدساختي نشان مي

 گرفتن همكرد با همراه مركب افعال 7/7 ساختي وارةطرح پايگاني و ايشبكه ساختار )9( شكل

  
  گيرينتيجه .5

» گرفتن«هاي مركب همراه با همكرد پژوهش به واكاوي و تبيين چندمعنايي فعلاين در 
توان با ايدة واژگان پايگاني پرداخته شد و نشان داده شد كه چندمعنايي اين افعال مركب را مي

ر د» گرفتن«بررسي كرد. براي اين منظور تمامي الگوهاي ساخت افعال مركب همراه با همكرد 
 اطلاعات نوع سهمعنا كه -شدگي صورتيعني يك جفت ؛هاي ساختي ارائه شدندوارهب طرحقال

اي هستند. ابتدا وارهرا در خود دارد و كمابيش انتزاعي و طرح نحوي-واژي و واجي معنايي،
هايي هواراي ساختي كلي ارائه شد كه در سطح انتزاع بالاتري بود سپس براي آن زيرطرحوارهطرح

[X
]

N
/A

i [ցereftæ
n]j ]V

j  

j ] گيرآوردن مرتبط باiSEM[

[SEMi [به حساب آوردن/ پنداشتن/ فهميدن j

[SEMi [ضبط كردن مرتبط با j

[SEMi [محكم گرفتن مرتبط با j

[SEMi گير انداختن مرتبط با] j
[i گير انداختن يك مجرم] j

[iگيرانداختن حيوان] j
 7/7 
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-ايوارهها سبب ايجاد يك شبكة طرحهاي بعد از آنبنديتر بودند و تقسيمكه عيني ندشد ارائه
است. » گرفتن«هاي مركب همراه با همكرد شود كه همان شبكة چندمعنايي فعلساختي مي

قرار  مراتبياني و سلسلههاي انتهاي شبكة پايگوارههاي مركب در زيرطرحمعناي متمايز اين فعل
ها نيست، بلكه در قالب صورت عيني در سطح واژهلذا در پژوهش حاضر، چندمعنايي به د.گيرمي

 1هاي ساختي و انتزاعي تبيين مي شوند؛ به اين نوع چندمعنايي، چندمعنايي ساختيوارهطرح
   گويند.مي

روي چگونگي ايجاد افعال مركب و واكاوي چندمعنايي  شده برهاي انجامپس از بررسي
چارچوب اين پژوهش  .1توان به نتايج زير اشاره كرد: صرف ساختي مير چارچوب نظرية ها دآن

 كمك گرفته است؛ اين فرآيند 2»سازيوارهطرح«زيرا از فرآيند شناختي رويكردي شناختي دارد 
با همكرد نقش آن در فرآيند ساخت افعال مركب همراه  كههاي ذهن آدمي است يكي از قابليت

در اين پژوهش  وارة ساختي آورده شدند)وارة ساختي و زيرطرحبه شكل طرح(كه » گرفتن«
هاي بنياد است، همة فعلپژوهش مبتني بر رويكردي ساختاين كه  جااز آن .2. شدمشاهده 
ها هم به جنبة صوري شوند و در نگاه به الگوي تشكيل آنعنوان يك ساخت تلقي مي مركب به

هاي پيشين كه رويكردي برخلاف پژوهش ،اين پژوهش .3شود. ميجنبة معنايي آن توجه  و هم
دارد،. » بنيادواژه«به سبب چارچوب صرف ساختي در رابطه با صرف نگاهي  ،داشتند» تكواژبنياد«

است كه و نه لزوماً معناي اجزاي آن ها وارهها و زيرطرحوارهجا كليت طرحبه عبارت ديگر، در اين
 يهاواژهدهد. بدين معنا كه در اين نوع تحليل، يك معناي واحد از هر فعل مركب را به دست مي

 شود،گرفته نمينظر  از تكواژها در يارهيصورت زنج به هاي ساختي،وارهة حاصل از طرحختيآم
روابط  ةيتوان بر پايم شانكه درون شونديقلمداد م يمعنادار مستقل يها واحدهابلكه آن

رو در نظرية  اين از نمود. يرا بازشناس ي(تكواژها) خاص ةسازند ياجزا ،هاواژه گريبا د ينيجانش
 .4. و نه تكواژها شوديدر نظر گرفته م صرفي هايمطالعهآغاز  ةنقط در مقام واژه صرف ساختي، 

را شناسايي و با » گرفتن«هاي مركب با همكرد اين پژوهش توانست چندمعنايي حاضر در فعل

                                                           
1 constructional polysemy 
2 schematization 
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وارهاي ساختي، طرحهاي ساختي و زيروارهسازوكارهاي نظرية صرف ساختي، مانند طرح
   كند.چندمعنايي را تبيين 

ختي و هاي ساوارهمراتبي از طرحو سلسلهبه شبكة پايگاني  اين پژوهش توانستدر آخر 
د كرهاي مركب همراه با همدهندة چندمعنايي ساختي بين فعلهاي ساختي كه نشانوارهزيرطرح

ي از مراتب) نمايي كلي از شبكة شبكة پايگاني و سلسله10شكل (است را ترسيم كند. » گرفتن«
را  »گرفتن«هاي مركب همراه با همكرد هاي ساختي فعلوارههاي ساختي و زيرطرحوارهطرح

  دهد.نشان مي
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 هايفعل ساختي هايوارهزيرطرح و هاوارطرح مراتبي سلسله و پايگاني و ايشبكه ساختار .10شكل
 گرفتن همكرد با همراه مركب

[X
] N

/A
i [ցereftæ

n]j]V
j

j ]كسب كردن مرتبط با / به دست آوردنi[SEM   

[SEMi مقيد كردن مرتبط با] j[SEMi رزروكردن مرتبط با] j

[SEMi اجازه گرفتن مرتبط با] j

[SEMi پول گرفتن مرتبط با] j

[SEMi آگاهي يافتن مرتبط با] j

[SEMi پاسخ گرفتن مرتبط با] j

[SEMi درس آموختن مرتبط با] j

[SEMi دريافت خدمات مرتبط با] j

[SEMiدريافت امنيت و درمان مرتبط با] j

[SEMi دريافت نمايندگي مرتبط با] j

[SEMi كمك گرفتن مرتبط با] j

[SEMi استخدام كردن مرتبط با] j

             j]   دريافت كردن مرتبط باi[SEM

[SEMi جذب كردن مرتبط با] j

[SEMi دستور/ سفارش گرفتن مرتبط با] j

[i ابتلا به بيماري] j

             k] به خود گرفتن مرتبط  باi[SEM

[SEMi استقرار گرفتن مرتبط با] j

[SEMi گرفتن يك ويژگي به خود مرتبط با] j

[SEMi به نظر رسيدن مرتبط با] j

[SEMi يك قيافه خاص به خود گرفتن مرتبط با]
j

[SEMi شكل به خود گرفتن مرتبط با] j

[SEMi يك موقعيت خاص به خود گرفتن مرتبط با] j

[SEMi j[تعيين يك مكان يا زمان خاص براي خود مرتبط با

[SEMi [ نسبت به چيزي موضع گرفتن مرتبط با j

                 j] حذف كردن مرتبط  با / استخراجi[SEM

[SEMi زدودن چيزي از روي سطحي مرتبط با] j

[iكوتاه كردن يك روييدني] j

[SEMi استخراج كردن مرتبط با] k

                 j] احاطه شدن مرتبط  باi[SEM

[SEMi پوشش مرتبط با] j

[SEMi پوشاندن مرتبط با] j

[SEMi پوشيده شدن مرتبط با] j

[SEMi دچارشدن به حالتي مرتبط با] j

[SEMi محدودشدن مرتبط با] j

                 j] اجراي تشريفات مرتبط  باi[SEM[SEMi اجراي تشريفات زناشويي مرتبط با] j

[SEMi برگزاري مراسمي مرتبط با] j

[SEMi اجراي تشريفات شخصي مرتبط با] j

                 j] گيرآوردن مرتبط  باi[SEM

[SEMiبه حساب آوردن/پنداشتن/فهميدن] j

[SEMi ضبط كردن مرتبط با] j

[SEMi محكم گرفتن مرتبط با] j

[SEMi گيرانداختن مرتبط با] j

[i گيرانداختن يك مجرم] j

[iگيرانداختن حيوان]j
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Polysemy in Persian Compound Verbs within 

Construction Morphology Theory: 
The Case of Gereftæn Light Verb 

 

Parya Razmdideh 
Mohammad Hasanshahi Raviz  

 
Abstract 
The present study aims at examining the patterns of Persian compound 
verbs formation with “ցereftæn” light verb and their polysemy based 
on Construction Morphology theory (Booij, 2010a & b). The data of 
this study which includes 300 compound verbs with the light verb 
"ցereftæn" are gathered from Zanso dictionary (Keshani, 1994), 
Sokhan (2002), syntactic valency lexicon for Persian verbs corpus 
(Moloudi, Kouhestani and Rasouli, 2011), Persian calligraphy spelling 
dictionary (Sadeghi and Zandi Moghaddam, 2016), and Persian online 
dictionary. To explain the polysemy between the compound verbs and 
to recognize their construction pattern, by accepting the idea of using 
the concept of structural scheme and sub-scheme, all meanings to each 
pattern of formation of these verbs in the form of sub-scheme was 
drawn separately. However, these structural sub-schemas were at 
different levels of abstraction. According to the concepts of default 
inheritance, the motivation and hierarchy of lexicon, all structural sub-
schemas were placed under a high-order general abstract scheme. The 
results showed that the polysemy analysis of linguistic units within 
construction morphology framework, cognitive approach, construction-
based and "word-based" which occurred at the abstract level of the 
structural scheme. For compound verbs formation with “ցereftæn” light 
verb, seven general structural schemes were identified and plotted, each 
of which was divided into several structural sub-schemes. Finally, a 
complete network and hierarchy of these construction schemas were 
presented. 
 
Keywords: Compound Verb, Construction Morphology, 
Constructional Schemas, Polysemy, Light Verb “Gereftæn” 


